
در ســال های گذشــته، نشــر کتاب در ایــران با 
پدیــده ای متناقض روبــه رو شــده: افزایش تعداد 
عناوین کتاب های ادبی در برابر کاهش چشمگیر 
شــمارگان چاپــی. ایــن در حالی ســت کــه قیمت 
متوسط یک کتاب از حدود ۱۰ هزار ریال در خرداد 
۱۳۸۰ بــه بیــش از ۲ میلیــون ریــال در خــرداد ۱۴۰۲ 
رســیده اســت؛ افزایشــی ۱۹۳ برابری که نمی توان 
آن را تنها با متغیرهایی چون تورم یا افزایش بهای 

کاغذ و چاپ توضیح داد. 
مــرور داده هــای آماری مربــوط به گــروه دیوئی 
ادبیات، از ســال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۴، نشانه های روشنی 
از دگرگونــی عمیــق در الگوهــای تولیــد و مصــرف 
فرهنگی در جامعه ایرانی دارد. از ســویی، انتشــار 
عناوین ادبی به شکل کم سابقه ای افزایش یافته، 
، شــمارگان هر عنوان با شــتابی  اما از ســوی دیگر
نگران کننده ســقوط کرده اســت. چنیــن روندی 
نه تنها پیام هایی مهم درباره وضعیت صنعت نشر 
در ایران دارد، بلکه پرسش های بنیادینی درباره 
نســبت جامعــه امــروز بــا ادبیــات و کتاب خوانــی 

مطرح می کند. 

 عناوین بیشتر؛ مخاطبان کمتر
در خــرداد ۱۳۸۰، تنهــا ۳۷۹ عنوان کتــاب ادبی 
منتشــر شــد، امــا هــر عنــوان به طــور میانگیــن با 
شــمارگانی حــدود ۴۱۰۶ نســخه بــه بــازار عرضــه 
می شــد. در مقابل، در خرداد ۱۴۰۴ تعداد عناوین 
بــه ۱۲۲۹ رســیده، اما شــمارگان میانگیــن به ۵۷۲ 

نسخه سقوط کرده است. 
این یعنی بــا وجود رشــد بیش از ســه برابری در 
تنوع عناوین، تعداد نسخه های چاپ شده برای 
هر عنوان به کمتر از یک هفتم رسیده. به عبارتی، 
ما با جامعه ای روبه رو هستیم که ناشرانش بیشتر 
از همیشه تولید می کنند، اما مخاطب، همان قدر 
که به خواندن علاقه دارد، دیگر به صورت جمعی 

نمی خواند. 
در گذشــته، یک رمان یا مجموعه شعر ممکن 
 ، بود هــزاران نســخه فــروش داشــته باشــد. امروز
همان کتاب شــاید به ســختی ۵۰۰ نســخه فروش 
نشــان دهنده ی  می توانــد  تغییــر  ایــن  بــرود. 
فردی شدن شدید ســلیقه ها، تکه تکه شدن بازار 

مخاطب و حتی ناپایداری توجه فرهنگی باشد. 

 نشر در عصر تورم و شبکه های اجتماعی
البته، نمی توان از تأثیر شرایط اقتصادی و تورم 
در ایــن روند چشــم پوشــید. افزایــش ۱۹۳ برابری 
قیمت متوســط کتاب در دو دهه گذشته، قدرت 
خرید مخاطب را به طرز چشمگیری کاهش داده 
گر فرض کنیــم درآمد خانــوار نیز در  اســت. حتی ا
این بازه افزایش یافته، ســرعت رشد قیمت کتاب 

بسیار بیشتر از رشد درآمد عمومی بوده است. 
اما ماجرا فقط اقتصادی نیست. هم زمان با این 
تحولات، ســهم رســانه های مجازی و شبکه های 
اجتماعی در مصــرف فرهنگی ایرانیان به شــدت 
، کاربران ســاعت های  افزایش یافته اســت. امــروز
طولانی را صرف خواندن پست ها، دیدن ویدئوها 

گرام،  و مشــارکت در پلتفرم هایــی چــون اینســتا
ک یــا پلتفرم های بومــی می کنند.  تلگرام، تیک تا
این فضاها، به ویژه برای جوانان، جایگزین کتاب 
شــده اند؛ به خصــوص در ژانرهایــی مثــل شــعر و 
داســتان که قابلیت بالایی بــرای بازنمایی کوتاه، 
تصویــری و احساســی در شــبکه های اجتماعــی 

دارند. 
در چنین شــرایطی، کتاب دیگر تنها راه ارتباط 
بــا ادبیــات نیســت. رمان نویســی و شــعر گفتــن، 
به بســترهای غیرکتابی کــوچ کرده اند. نویســنده  
جوان، شــاید به جای تلاش بــرای انتشــار کتاب، 
ترجیح بدهد محتوای خود را به شکل سریالی در 

صفحات مجازی منتشــر کند، که هم کم هزینه تر 
است، هم بازخورد سریع تری دارد و هم مخاطب 

بیشتری را در زمان کوتاه تری جذب می کند. 

 تغییر الگو و جایگاه ادبیات
ادبیات همــواره یکــی از اصلی تریــن نمادهای 

مصرف فرهنگی در ایران بــوده. علاقه  ایرانیان به 
، داســتان، و روایت هــای ادبی، یک ســابقه   شــعر
دیرینــه دارد، امــا آمارهــا گــواه آن اســت کــه نحوه  
برخورد جامعه بــا این علاقه تغییر کــرده. ادبیات 
هنــوز محبوب اســت، اما شــکل مصــرف آن تغییر 

کرده است. 
در واقــع، کتــاب ادبــی از کالای فرهنگی غالب، 
به کالایی خاص و گاه لوکس تبدیل شــده اســت. 
رشــد تولیــد عناویــن، بیشــتر نتیجــه  حمایــت از 
نویســندگان یا علاقه ی خودجوش آنها به انتشار 
آثار اســت، نــه لزومــا افزایــش تقاضــا از ســوی بازار 
مصرف. این م سأله در نهایت ممکن است منجر 
به گسترش »نشر خصوصی با شمارگان محدود« 
و حتــی چــاپ کتاب هایــی شــود کــه مخاطــب 
اصلی شــان خــود نویســنده یــا حلقه های بســیار 

محدودی هستند. 
از نــگاه جامعه شناســی فرهنگــی، ایــن رونــد 
ک بیــن نهــاد تولیــد  می توانــد نشــانه ای از انفــکا
فرهنگی و بدنه  اجتماعی مصرف کننده  آن باشد. 
در واقــع، فرهنــگ تولیــد می شــود، امــا مصــرف 
گر مصرف می شود، در قالبی دیگر  نمی شود — یا ا

 . و رسانه ای دیگر

 آینده  مبهم نشر
گرچه شبکه های  در کشورهای توســعه یافته، ا
اجتماعــی نیز مصــرف فرهنگــی را تحت تأثیــر قرار 
داده انــد، امــا نشــر ادبیــات همچنــان ســاختار 
صنعتی خود را حفظ کرده است. در این کشورها، 
سیستم نشر معمولاً به گونه ای تنظیم می شود که 
همزمان با بالا رفتن قیمت کتاب، زیرساخت هایی 
تخفیف هــای  عمومــی،  کتابخانه هــای  چــون 
دانشــجویی، خریــد دولتــی، و نشــر دیجیتــال، 
امکان دسترسی مخاطب را حفظ کند. به عبارت 
، در ایــن کشــورها، کاهش مخاطــب چاپی  دیگــر
به معنــای فروپاشــی نظــام نشــر نیســت، چــون 
مدیریت فرهنگی، برنامه ریزی بلندمدت و تطبیق 
بــا تکنولــوژی را در دســتور کار قرار داده اســت. در 
ایــران، این تطبیــق هنوز اتفــاق نیفتاده یا بســیار 

کند است. 
آیــا باید بــه حــال نشــر ادبیــات در ایــران نگران 
گر سیاســت گذاری فرهنگــی، خود را با  بود؟ بله، ا
گر این  داده هــای واقعــی تطبیق ندهــد. اما نــه، ا
تحولات را به عنوان فرصتی برای بازتعریف مفهوم 
« تلقــی کنیــم.  »خوانــدن«، »نوشــتن« و »نشــر
ادبیات، همان طور که همیشه با زمانه خود پیش 
کنون نیز باید با ابزارهای تازه، مخاطب های  رفته، ا
تازه ای بیابد. نشــر دیجیتــال، کتاب های صوتی، 
پلتفرم های تعاملی و حتی بهره گیری از شبکه های 
اجتماعی، می توانند راه هایی برای احیای جایگاه 
ادبیات باشــند، اما تا آن زمان، آمارهــای بالا به ما 
گر امــروز کاری نکنیــم، کتاب  هشــدار می دهند: ا
ادبی از »محصول فرهنگی عمومی« به »اشــیای 
کلکسیونی شخصی« تبدیل خواهد شد و این، نه 
تنها برای صنعت نشر، بلکه برای سلامت فرهنگی 

جامعه، زنگ خطری جدی است. 

 نگاهی به »اولکر آبلا« 
اثر دیگری از سرای شاهینر

تصویر از زنان خاورمیانه

سرای شاهینر نویسنده ترکیه ای است که دو 
اثــر از او بــا ترجمه مــژده الفت به فارســی منتشــر 
شــده اســت: »پله پله تنهایی« و »اولکــر آبلا« که 
به تازگی از ســوی نشــر برج منتشــر شــده است. 
ایــن رمــان کوتــاه، اثــری اســت کــه در آن نه تنهــا 
داســتانی جــذاب و تاثیرگــذار روایــت می شــود، 
بلکه بــه موضوعــات اجتماعی و روان شــناختی 
مهمی نیز پرداخته می شود که در دنیای معاصر 
دارای اهمیت ویژه ای هســتند. این کتاب که در 
سال ۲۰۲۱ منتشر شد، به ســرعت تبدیل به یکی 
از پرفروش تریــن آثــار ترکیــه شــد و به عنــوان یک 
اثر ادبی مهم در میان آثار معاصر ترکی شــناخته 
می شــود. در »اولکــر آبــلا«، شــاهینر بــه ســراغ 
موضوعاتی چون خشونت خانگی، هویت فردی 
و آزادی، و تلاش برای بازسازی زندگی از نو می رود. 
، زنی است که سال ها  داســتان حول محور اولکر
در یک رابطه توهین آمیز و ســرکوبگر بسر می برد 
و پــس از مدت ها رنج و تحمــل، تصمیم می گیرد 
از دایره  قدرت مردانه ای که او را درگیر کرده است 
فــرار کنــد. رمان به طــور خــاص به روان شناســی 
این شــخصیت و تغییرات درونی او در این مسیر 
می پــردازد، از فردی کــه در ابتدا به نظر می رســد 
قربانــی ای بی پنــاه اســت، بــه فــردی مســتقل و 
مقاوم که توانایی تغییر مسیر زندگی خود را پیدا 
، همان طور که در  می کند. نثر شاهینر در این اثر
اثر دیگرش دیده می شود، ساده و صمیمی است. 
این ســادگی زبــان، مخاطــب را بــه راحتــی درگیر 
داستان می کند، اما همزمان عمق روان شناختی 
شــخصیت ها و پیچیدگی های درونی آنــان را به 
خوبــی منتقــل می کنــد. شــاهینر بــا اســتفاده از 
چنین نثری، موضوعات پیچیده را به طور مؤثر به 
تصویر می کشد و فضای عاطفی و روان شناختی 

شخصیت ها را به خوبی ایجاد می کند. 
در این رمــان، اولکر در ابتدا به عنــوان یک زن 
منفعــل و آســیب دیده از خشــونت های خانگی 
نشــان داده می شــود، اما با گذر زمــان و مواجهه 
با چالش هــای جدیــد، تحــول شــگرفی را تجربه 
می کند. این تحــول نه تنها به طــور فیزیکی بلکه 
به طور روان شناختی و اجتماعی نیز رخ می دهد. 
اولکر از فــردی کــه در زندگــی اش درگیر ســلطه و 
فشــار اســت، به فردی مســتقل و مقــاوم تبدیل 
می شود که قادر اســت خود را از زنجیرهای ظلم 
رها کند. این تحول نشــان دهنده قدرت درونی 
انســان ها اســت که می تواند در برابر سختی ها و 
چالش ها بــه مقاومــت و تغییر بیانجامــد. علاوه 
، شــاهینر در رمــان  بــر تحــول شــخصیت اولکــر
خــود به طور ضمنــی نقدهایی بــر جامعه  مدرن 
و ســاختارهای اجتماعی که بر زندگــی زنان تاثیر 

می گذارند، وارد می کند. 
خشــونت های خانگــی، وابســتگی اقتصادی 
و اجتماعی زنــان بــه مــردان، و محدودیت های 
فرهنگی که بــه زنان تحمیــل می شــود، از جمله 
و  بــا ظرافــت  کــه شــاهینر  مســائلی هســتند 
هوشمندی به آنها می پردازد. رمان، درواقع، یک 
نوع دعوت به تفکر درمورد ساختارهای اجتماعی 
است که نقش زنان را در جامعه محدود می کند 
و چالش هــای موجــود در راه رســیدن بــه آزادی 
فردی و هویت مستقل را به تصویر می کشد. یکی 
از نکات جالب در این رمان، استفاده از زبان ساده 
و در عیــن حال عمیق شــاهینر اســت کــه باعث 
می شــود موضوعات پیچیده و دشــوار به راحتی 
قابل درک برای خواننده باشند. رمان نه تنها به 
جنبه های روان شناختی شخصیت ها می پردازد، 
بلکه مســائل اجتماعی و فرهنگی را نیز با دقت و 

تفکر عمیق در آن به تصویر می کشد. 
گــی باعــث می شــود کــه »اولکــر آبلا«  ایــن ویژ
بــه یــک اثــر چندوجهــی تبدیــل شــود که هــم از 
نظر روان شــناختی و هــم از نظــر اجتماعی قابل 
تحلیل اســت. منتقــدان ایــن اثــر را به طــور کلی 
با تحســین و تمجیــد مواجــه کرده اند. بســیاری 
از خواننــدگان و منتقــدان در نظــرات خــود بــه 
عمــق شــخصیت پردازی و قــدرت زبان شــاهینر 
اشــاره کرده اند. در پلتفرم های نقــد کتاب مانند 
، این رمان با بازخوردهای مثبت زیادی  گودریدز
مواجــه شــده اســت. شــخصیت پردازی قــوی، 
روایت جذاب و اســتفاده ماهرانه از زبان ســاده، 
گی هایــی اســت که منتقــدان به آن اشــاره  از ویژ
کرده انــد. »اولکــر آبــلا« نه تنها یک رمــان عاطفی 
و انســانی اســت، بلکــه یــک اثــر انتقــادی نیــز به 
حساب می آید که به طور غیرمستقیم به مسائل 
اجتماعی و فرهنگی می پردازد. از طرفی، فضای 
داستانی کتاب، که به طور عمده در محیط های 
شــهری و روزمره اتفاق می افتد، به آن یک حس 
واقعی و ملموس می بخشد. شاهینر از این فضاها 
به خوبی اســتفاده می کند تا در کنار داستان، به 
معضــلات اجتماعــی و فرهنگی نیــز اشــاره کند. 
در نهایــت، »اولکــر آبــلا« اثری اســت که عــلاوه بر 
داســتان گویی جذاب و شخصیت پردازی قوی، 
مســائل اجتماعــی و روان شــناختی را به طــور 

شایسته ای به تصویر می کشد. 
شــاهینر با این رمــان نه تنها به نقد خشــونت 
خانگــی و محدودیت های اجتماعــی پرداخته، 
بلکــه در تــلاش اســت تــا خواننــدگان را بــه تفکــر 
دربــاره  ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگــی در 
جهان امروز وادار کند. این اثر در کنار ویژگی های 
ادبی اش، یک پیام اجتماعی و انسانی قوی را نیز 
منتقل می کند و قطعا می تواند برای بســیاری از 
خوانندگان از جمله زنــان خاورمیانه یک تجربه  

تاثیرگذار و آموزنده باشد. 

یادداشــــت

آرمان ملی- هادی حسینی نژاد: موسسه خانه کتاب اخیرا با انتشار اطلاعات نشــر در خردادماه 1404، گزارش های ماهانه  خود را به روز 
کرد. مطابق با جدیدترین گزارش این موسســه، 7923 عنوان کتاب )اعم از چاپ اول و تجدید چاپی( در ماه گذشته به انتشار رسیده که 
از این تعداد، 1229 عنوان در طبقه ادبیات دسته بندی شده است. به گواه این گزارش، شمارگان میانگین کتاب های ادبی در خردادماه 
، به شــدت ناچیز می نماید! این افت فاحش، البته که  برابر بوده است با 572 نســخه؛ رقمی که با درنظر گرفتن جمعیت 90 میلیونی کشور
یک  روزه و یک ماهه اتفاق نیفتاده است. حال آنکه بررسی تطبیقی آمار کتاب های ادبی در 24 سال گذشته، نمای روشن تری از سرگذشت 

نشر را پیش روی ما می گذارد. 

لیلا عبداللهی
مترجم و منتقد

بررسی تطبیقی آمار نشر در »آرمان ملی«

افت فاحش شمارگان کتاب های ادبی به روایت آمار
   نسبت جمعیت 90 میلیونی با شمارگان 572 نسخه ای!

تحلیل شعر دیداری »چاه، مذبح، نردبان« محمد آزرم

شهود کلمات در افق جنگ
، منتقــد و نظریه پرداز شــعر متفــاوط، در      محمــد آزرم شــاعر
روزهــای جنگ اخیــر، شــعری دیــداری باعنــوان »چــاه، مذبح، 
نردبــان« پدیــد آورده اســت. آزرم این شــعر دیداری را نفوذ شــعر 
به متن واقعیت جنــگ و بازآفرینی آن در جهان شــعر می داند و 
وجــوه دور و نزدیک آن را بعــد از آتش بس تحلیل کرده اســت که 
می خوانیم.شعر دیداری »چاه، مذبح، نردبان« نمایانگر پیوندی 
میان اندیشه و زبان در ســاختاری بصری است که معناهای آن 
نه تنها از مسیر خواندن کلمات، بلکه از رهگذر مشاهده و تأمل 
در فرم و ترکیب بندی پدید می آیند. در این شعر دیداری، تضاد 
میان بافت نارنجی پررنگ در بالا و شبکهٔ آبی در پایین، آمیخته با 
کندگی حروف و کلمات؛ تضاد روشنایی و تیرگی، آشوب و نظم،  پرا
و حتی نوشتاری شکسته به جای زبان نوشتاری معمول است. 
گویی زبان )به معنای عامِ نشانه شناختی( در حال فروپاشی است 
یا دارد نظمی تازه می آفریند؛ شعر/ اثر هنری بر بازیافت نظم از دل 
کید می کند. نام و مؤلفه های زیباشناختی این اثر، آن  بی نظمی تأ
که به جای حضور  را به گونه ای شعر تجسمی بدل می سازد؛ چرا
آن درصــدا و وزن زبــان، در فــرم، رنــگ، هندســه، و ترکیب بندی 
بصــری بــروز می کنــد و خوانش آن مســتلزم تفکــر و تأمل اســت. 
زبان بصری، جهانی از منابع نشانه گذاری بصری است. به بیان 
گانی خطی که از ترکیب  دیگر، معناها در این اثر نه از ســاختار واژ
گان در کنــار رنگ ها و فضــا پدید می آینــد؛ و هر مولفه  مکانــی واژ
بصری نقشی معنایی  دارد که در یک متن خطی ساده نمی توان 
آن را بازآفرینــی کرد.جای گیــری عنــوان شــعر در بــوم تصویــری، 
می تواند معانی ضمنی تولیــد  کند که از متن نوشــتاری خطی بر 
گر موقعیت کلمــه »چــاه« در پایین ترین  نمی آید. بــرای مثــال، ا
نقطــه و »نردبــان« در بالاترین نقطــه در نظر گرفته شــود گویای 
یک حرکت بصری از نــزول به صعود؛ یا از حضیــض )چاه( به اوج 
گرترتیب کلمات در عنوان شعر را در بوم تصویر  )نردبان( است. و ا
رعایت نکنیم یا حتی بوم تصویر را چرخان فرض کنیم، معناهای 
دیگری از اثر استنتاج می کنیم. با توجه به این نکته که تضاد میان 
رنگ های نارنجی و آبی در بوم صرفا جنبه روان شناختی ندارد، 
کندگی یا انسجام حروف  بلکه سازنده لایه های مفهومی ست.پرا
و کلمات در این شعر دیداری به نوعی نحو بصری می انجامد؛ به 
بیان دیگر، نحو زبان خود را در نحو فضایی فرم بازتاب می دهد. 
فرم خطی زبان کنار می رود و به جای آن قواعدی از ترکیب بندی 
دیــداری، فاصلــه و جهت هــای نــگاه جایگزیــن می شود.شــعر 
دیداری »چاه، مذبح، نردبان« یادآوری این نکته اســت که زبان 
بیش از آن که به صورت صرفِ صوت و معنا درک شود، در تصویر 
نیز می تواند محسوس و فهمیده شود. زبان شناسی بصری بر این 
نکته تمرکز دارد که معنا فقط از مسیر کلمات و نحو پدید نمی آید، 
بلکــه از طریــق فــرم، آرایش فضایــی، رنــگ و حتی ســکوت های 
تصویری منتقل می شود. این رویکرد، تحلیل معنایی اثر محمد 
آزرم را گســترده می کنــد، چــرا کــه معناهای اثــر در چشــم و ذهن 

مخاطب در عرصه نشانه شناسی تصویری ساخته می شود.

 منظر اول
در عرفان ابن عربی، زبان صرفا ابزاری برای انتقال معنا نیست؛ 

. کلمه  بلکه دریچه ای اســت به حقیقت قدســی و تجربه حضور
خود تجلی است. از این منظر، کلمه راهی است به سمت معنای 
گر شــعر دیــداری آزرم را با چنین  مطلق، نــه صرفا بازنمایــی آن. ا
نگاهی بنگریم، ساختار اثر با حفظ ترتیب کلمات عنوان، سلوکی 
اســت عرفانی: آغــاز در حضیض )چاه(، ســپس انقطــاع در ذات 
گاهــی و وحدت )نردبان(. کلمات در  )مذبح(، و نهایتا صعود به آ
صفحه برخاسته اند تا مستقیما سخن بگویند و امّا در عین حال 
گفته بمانند؛ هر حرف، هر رنگ و خلأ خود گونه ای تَجَلّی ست. نا

چاه )هبوط و فراق( نقطه اول سلوک است. این همان »هبوط« 
یا ســقوط وجود از وحدت به کثرت اســت. چاه نماد گم گشتگی 
و دورافتادگــی از اصل اســت. این منــزل نه به معنای سرنوشــت 
منفی بلکه بستری برای تجربه فقدان و آمادگی طلب معناست. 
ابن عربی در آثــارش »غیبت در کثــرت« را توصیــف می کند؛ چاه 
فضای غیبــت و تاریکی وجود دانســته می شــود. چــاه می تواند 
نماد نزول روح به عالم کثرت باشد. لحظه ای که وجود از وحدت 
نامتناهی به کثرت متناهی نزول می کند. چاه، جایگاه پنهانگی 
حقیقــت یــا همــان »غیبــت« اســت؛ جایی ســت که حقیقــت از 
چشم ها غایب می شود و سالک را برای طلب خود آماده می کند.

مذبــح )فناء یــا قربانگاه نفــس( مرحله فناء اســت؛ نه فــدا کردن 
جســم بلکــه فانــی شــدن در خــود. در عرفــان گفته انــد: »تــا فنا 
نشــوی، بقا نیابی«. مذبح نماد قربانگاه نفس اســت؛ جایی که 
سلوک به فناء فی ا... می انجامد. در تعبیر ابن عربی، این مرحله 
با تجلی اسم »القهار« )غلبه کننده( همراه است؛ جایی که انسان 
لایه های نفس خود را قربانی راه می کند و در برابر وجود حقیقی 
محو می شود. نردبان )بقاء با... و عروج( نمایانگر صعود به سوی 
حق است. در اندیشه ابن عربی، نردبان می تواند به مراتب تجلی 
و سیر در اسما و صفات الهی اشاره کند . انسانِ کامل که مقصود 
نهایی سلوک است، نردبانی برای شناخت حق از طریق خود به 
شــمار می رود. صعود، نردبانی از کثرت به وحدت اســت، مســیر 
گاهی رمزآلود و پیوســته.در این شــعر دیداری، کلمات »چاه«،  آ
»مذبح« و »نردبان« چنان در صفحه احضار شده اند که حرکت 
چشم مخاطب، بیانگر ســیر عرفانی فوق اســت: از نقطه زیرین 
)چاه( تا بالا )نردبان(، مخاطب با نگاه خود مســیر سلوک را طی 
می کند. خطوط حسی، تقارن ها، و خلأهای سفید میان حروف 
نیز همچون ایستگاه های سکوت عرفانی یا لحظات تأملِ ناپیدا 
، این اثر دیــداری خود نوعی ذکر  عمل می کنند. به عبارتــی دیگر
بصری است؛ زبان در آن از کارکرد خطی و مستقیم فراترمی رود و به 
میدانی از حضور و شهود تبدیل می شود. این حرکت پایان یافته 
نیست، بلکه دایره ای ست در حال بازگشت به اصل. در این شعر 
دیداری، مســیر از چاه )هبوط( تا نردبان )صعود( می تواند نماد 
سیر انســان به ســوی کمال باشــد؛ همان سیر انســان کامل که 

نابودی نفس )فناء( و سپس ظهور )بقا( در حق را تجربه می کند.
علاوه بر این، در هر بخش نمادی از اسمی آشکار می شود. مثلاً 
»چاه« در تقابل با »الظاهر« و نزدیک به »الْبَاطِن« است؛ »مذبح« 
با اسم »القهار« )و شــاید »العدل«( هم نشین است؛ »نردبان« با 
»الرحمن« و »النور« در پیوند است. یعنی هر عنصر شعر جلوه ای 
از قوه ای الهی اســت.همچنین، ســه کلمــه جدا در نام شــعر، در 
نهایت بخشــی از یــک کل بصــری و معنایی اند. ایــن وحدت در 
گان  ساختار بصری، بازتاب وحدت وجود است؛ به گونه ای که واژ
مجزا در یک ترکیب به هم پیوســته اند و چشــم را بــه یک تصویر 

واحد می کشانند.

 چشم انداز دوم
شعر دیداری آزرم با واسازی نحو، حروف و معنا از سنت خطی 
زبان فاصله می گیرد. در یک خوانش پسامدرن، »چاه«، »مذبح« 
و »نردبــان« ظاهراً یک ســیر معنایــی خطــی را القا می کننــد، اما 
می دانیم کــه هیچ دال صرفا بــه مدلولی ثابت ارجاع نــدارد. این 
کلمات در نام شــعر نمی گذارند معنا در یک نقطه مرکزی تثبیت 
شــود، بلکه آن را به تعویق می اندازند و مخاطــب را در یک بازی 
بی انتها از نشانه ها یا همان »تفاوط« رها می کنند. به بیان دیگر، 
به جای تثبیت معنایــی واحد، معنــا را به زنجیــره ای بی پایان از 
ارجاع دلالت ها حواله می دهند. این شــعر دیداری، نه به دنبال 
»مرکز« یا »رسیدن به معنای نهایی« که به کنکاش گسست ها، 
غیاب ها و بازی نشانه ها می اندیشد. هر ساختار معنایی گرایشی 
گــون می کند؛ هیچ  به داشــتن یک مرکز دارد. واســازی مرکز را واژ
کلمه ای مرکــز معنا نیســت و همه در بــازی آزاد دال ها مشــارکت 
دارند. در شــعر آزرم، هیچ کلمه ای در مرکز نگه داشته نمی شود 
و معنــا در همین بــازی آزاد دلالت ها شــکل می گیرد.جای گیری 
گان، رنگ ها و فضاهای خالی فضــای بازی آزاد دال ها  بصری واژ
را پدید مــی آورد. »چــاه« می تواند هم زمــان نماد ســقوط، تأمل 
یا حتــی تولدی مجــدد باشــد. »مذبح« ممکن اســت نمــادی از 
کاری روح یا یک تراژدی انسانی تلقی شود. هیچ کدام از این  فدا
معانی نهایی یا قطعی نیستند؛ نشانه ها در بازی با یکدیگر معنا 
کندگی  می یابنــد و این بــازی بی پایان اســت.تضاد رنگ هــا و پرا
حروف به جای انسجام روایتی، ابهام و چندهویتی و چندصدایی 
می آفرینند. این آفرینش چندصدایی، خصیصه ای بنیادین در 
گون و مؤافقِ  فرهنگ پسامدرن است: اثر باز به خوانش های گونا
غیرقطعی بدل می شــود و معنا در فاصله ها، ابهام هــا، رنگ ها و 
فضای خالی اتفاق می افتد. شعر دیداری آزرم که صوت را حذف 
و تمرکز را بر تصویر گذاشته، نه برای خوانده شدن بلکه برای دیده 
شدن و واســازی خلق شــده اســت. معنا در این نوشــتار بصری 
گفتــه نمی شــود، بلکــه در غیاب هایــش؛ در خلأهــا و جدایی ها 

رقــم می خورد.شــعر دیــداری آزرم بــا حــذف ســاختار خطــی و 
گــذاری معنــا بــه درک بصــری مخاطــب، خواننــده را بــه جای  وا
مؤلف می نشاند. این خواننده است که معنا را می آفریند و تفسیر 
می کند؛ و متــن همچنان بــه بی نهایت تأویل گشــوده می ماند. 
در تلاقــی عرفــان ابن عربی و پســامدرن، وجه مشــترکی هســت، 
گون و  حقیقت نهایی نه از طریق بیان قطعی بلکــه در صور گونا
تأویل های بی پایان ظاهر می شــود. ابن عربــی در فصوص برای 
تعبیر رویا از نیاز به تأویل سخن می گوید؛ همین طور شعر دیداری 
آزرم تجربه ای تأویلی اســت، نه پیام واحدی، بلکه میدانی برای 
کافی است؛ پس  کشف معانی چندگانه. در هر دو رویکرد، زبان نا

به تصویر، رؤیا و شهود بازمی گردند.

 افق سوم
لایه دیگــر خوانــش می توانــد پرداختــن به مفهوم خشــونت 
باشد. در اندیشه دریدا، ساختارهای دوتایی زبان مانند خوب/ 
بد، ما/ دیگران بنیادین اند و سلسله مراتبی می آفرینند که خود 
نوعی خشونت بر دیگری است. در جنگ نیز چنین است: زبان 
جنگ پیوسته از مقولاتی همچون عقلانی/غیرعقلانی، سنت/ 
مدرنیته، توسعه یافته/ عقب مانده، وحشی/ متمدن، بافرهنگ/ 
بی فرهنگ ، بهره می جوید. این دوگانه ها که زبان تثبیت  شــده  
را تســطیح می کننــد، بــه تبدیل خشــونت نمادین به خشــونت 
عینی دامن می زنند.شــعر آزرم، بــا کلمات خنثی اما همــراه با بارِ 
تاریخی ســنگین: »چــاه« )نمــادی از پناهــگ اه یــا گورجمعی(، 
»مذبح« )میــدان جنگ و قربانــگاه انســانیت(، »نردبــان« )ابزار 
(، می تواند سازنده نمایی از خشونت جنگ باشد.  صعود یا فرار
در مبحث تفاوط، وقتی زبان و معناهای آن بازیچه ی دوسویه ها 
و تأخیرها می شــود، جنگ بازنمای یک ســویگی و برتری جویی 
و تداوم خشــونت های ســاختاری و نمادین اســت.اخیرا برخی 
پژوهش ها نشــان داده انــد وقتی زبــان یک جامعه حــول »ما« و 
»آن ها« مرکزیت می گیرد، خشــونت نمادین به خوبی زمینه ساز 
خشــونت واقعی می شود. شــعر آزرم شــاید هشــدار می دهد که 
وقتــی زبان به تعویــق می افتد و معانی انباشــت می شــوند، تنها 
چشــم اندازی بــرای آســودگی و تأمــل بــاز می شــود؛ و ایــن وجه 
مضاعف معناســت که ورای زبان متعــارف می رود. در نام شــعر، 
، که نمــادی از آزادی در  »نردبان« نیز نه نشــانه بازگشــت به مرکز
متن بازی اســت؛ صعودی که خالی از تثبیت کلی معنا می تواند 
رهایی بخش باشد.شعر آزرم، با حذف کلام گفتاری و گسست در 
بافت ســنتی زبان، خود صحنه ای از این »خشــونت نوشتاری« 
کنده اســت، مخاطب را  می شــود: معنا نه آشــکار که مخفی و پرا
در برابر غیاب معنا قرار می دهد.تحلیل »چــاه، مذبح، نردبان« 
از منظر زبان شناســی دیداری، عرفان ابن عربی و واسازی نشان 
می دهد که این شعر دیداری فرایندهای معنایی را در لایه های 
گون تفسیر می کند. در ساحت بصری، فضا، رنگ و چینش  گونا
حروف معنایی جدا از متن خالص لفظی می ســازد؛ در ســاحت 
عرفانی، نمادها مسیر سلوک و وحدت وجود را تداعی می کنند و 
در ساحت پساساختاری، معنا در غیاب مرکز و در بازی بی پایان 

نشانه ها یافتنی ست.
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